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به ساندرا مارومه، دختر پر شر و شور ایبو که زبانش آتش است و رفتارش 
مرموز. او که زال به دنیا آمده است. مدت ها از دیدارت گذشته است،

اما امیدوارم خوب به تصویرت کشیده باشم. 

و به مادرم که وقتی بچه بود از بالماسکه می ترسید و هنوز هم می ترسد. 
این کتاب با آن ها در پایکوبی است. لذت ببرید. 

ن.ا

به خانه ام، 
جایی که کودکی ام را با

آدم فضایی ها و جانوران خیالی  زیبا کرد
 و به خانواده ام، 

که به هر چه نگاه می کنم، از مهربانی و برکت آن هاست.
ا.ک





آزمون

آناتـوف گفـت: »خوبـه!« دور او چرخیـد و زیر لب گفت: »خب!« دسـتش را در 
جیبـش فـرو برد و مشـتی پودر سـفید بیرون آورد و همان طور کـه دوباره دور 
سانی می چرخید، پودر را از کف دستش روی زمین پاشید. این بار آهسته تر به 
راه افتاد. وقتی دایره ای را که با پودر ساخته بود تمام کرد، چاقویش را در آورد. 
روی دسـته ی چاقو جواهرات قرمز کار شـده بود. تیغه ای براق داشت و خیلی 

تیز به نظر می رسید. 
سانی به اورلو نگاهی کرد و او لبخندی زد تا دل گرمش کند. فقط یک فکر 
از سـر سـانی بیرون نمی رفت: سـیاه کلاه. آناتوف نزدیک تر از آن بود که سـانی 
بتواند فرار کند و خودش را به در برساند. من من کنان گفت: »ببخشید، چی کار 

می خوای...«
آناتوف زیر لب خندید و گفت: »کاری که زمانی طولانی یادت بمونه.« درست 
وقتـی کـه آناتـوف چاقوی تیـز براق را بالا برد، سـانی خودش را از کنار کشـید 
و دسـتانش را مثل سـپر بالا برد. عضلاتش را منقبض کرد اما خبری از فرود 
آمدن ضربه نبود. آناتوف انگار داشـت با چاقو توی هوا نقاشـی می کشید. یک 
نماد قرمز مبهم ـ دایره ای با صلیبی در وسـطش ـ مثل دود در بالای سـرش 

شناور بود. دایره آرام آرام روی او فرود آمد. 
سـانی سـرش را بالا گرفته بود، لحظه ای که دایره روی صورتش نشسـت، 
چیچی گفت: »نفست رو حبس کن.« اما پیش از آنکه بتواند به حرفش گوش 
دهـد، مثـل عروسـک پارچـه ای بی اختیاری به پایین کشـیده شـد. اول میان 

خاک کف کلبه فرو رفت و بعد به زمینی که بویی شیرین می داد. 





اینجـا، در ایـن ماجراجویی تازه، هرآنچه فوق العـاده، جادویی، اعجاب آور و 
حتی غریب است، از دل چیزهای عادی و آشنا بیرون می آید . 

از کتاب جادوگر کلاغ، نوشته ی انگوگی وا تیونگو1

نشانه ای در زبان انسیبیدی به معنای سفر
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پیش درآمد

شمع

شـمع ها همیشـه مرا مجذوب کرده اند. نگاه کردن به شعله شان آرامم می کند. 
اینجا در نیجریه، پی اچ سی1 اغلب برق را قطع می کند. برای همین همیشه در 

اتاقم شمع نگه می دارم. 
پی اچ سـی مخفـف شـرکت بـرق نیجریـه اسـت امـا مـردم دوسـت دارند 
بگویند مخفف این اسـت: لطفاً شـمع نگه دارید. سـابق بر این، در شیکاگو ما 
شـرکت های مشـترک المنافع ادیسـون را داشـتیم که برق را تأمین می کرد و 

هیچ وقت هم قطع نمی شد، اما اینجا نه. هنوز نه. شاید در آینده. 
یک شـب بعد از خاموشـی مثل همیشـه شمعی روشـن کردم. و باز هم به 

عادت همیشه روی زمین نشستم و به شعله اش خیره شدم. 
شمع من سفید و قطور بود، مثل شمع های کلیسا. روی شکم دراز کشیدم 
و به شـعله خیره شـدم و خیره شدم. نارنجی نارنجی، مثل تن کرم شب تاب. 

PHC .1؛ مخفف شرکت برق نیجریه )Power Holding Company Of Nigeria( است اما مردم به دلیل 
 )Please Hold Candles in Nigeria( خاموشی های مکرر آن را به شوخی مخفف لطفاً شمع نگه دارید

می دانند که در زبان انگلیسی با همان حروف شروع می شوند.
 




